
 

  
  
 
  
  

  هاي زماني نادقيق  براي كار با دادهيك زبان پرسش زمانيگسترش 

    
  يان نائيني   مرجان نظر           سيد محمد تقي روحاني رانكوهي
  

 ، تهران، ايراندانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

      
  چكيده

  

داع شده هاي نادقيق اب هاي متعددي براي كار با داده هاي متعارف شيوه داده به همين دليل در پايگاه. شود ها محسوب مي داده عدم دقت، ويژگي ذاتي اطلاعات در بسياري از كاربردهاي پايگاه
هاي پرسش زماني،  ها و زبان در اين مقاله پس از بررسي مدل. باشند هايي كه داراي ابعاد زماني نادقيق هستند دچار ضعف مي هاي زماني، همچنان در كار با داده داده با اين حال پايگاه. است

  .هايي از اين دست استفاده كندهاي فازي براي كار با داده اي گسترش خواهيم داد كه از شيوه را به گونه ATSQLزبان پرسش زماني  يقواعد نحو
  

  سازي فازي، زبان پرسش زماني فازي زماني، زبان پرسش زماني، عدم دقت زماني، مدل هاي داده پايگاه : كليديکلمات
 
 مقدمه -۱
 

ــده  ــام پدي ــي در تم ــه مهم ــان جنب ــت  زم ــي اس ــان واقع ــاي جه ــدادها در . ه روي
افتنـد و واقعيـات وابسـته بـه زمـان هسـتند        ق مـي لحظات مشخصي از زمان اتفـا     

 بطـور  هـا  رويـدادها و واقعيـت  سـازي و پـردازش      ذخيـره  امكـان بنابراين بايد   . ]١[
هـاي زمـاني، پايگـاهي اسـت كـه در       داده پايگـاه . ]٢[ وجود داشـته باشـد    زمانمند  

بـه بيـان ديگـر    . ]٣[شـود   آن اطلاعات متغير در زمـان نگهـداري و پـردازش مـي           
هـاي تـاريخي اسـت        هـاي جـاري، شـامل داده        هاي زماني به جـاي داده       داده  پايگاه

]٤[ .  
ابهام در زمان يك رويداد بـه خـاطر اسـتفاده از زبـان طبيعـي در بيـان اطلاعـات                 
ــار در     ــورد انتظ ــا م ــدادهاي گذشــته ي ــورد روي ــاني در م ــش زم ــود دان ــا كمب و ي

ــود دارد   ــواره وج ــده هم ــاه . آين ــابراين پايگ ــا   داده بن ــاي زم ــد بتواننــد  ه ني باي
هـاي بـارز     امـا يكـي از كاسـتي      . هاي زماني ناقص را ذخيره و پـردازش كننـد           داده

ــا مقــادير   هــا و زبــان مــدل ــاتواني آنهــا در كــار ب هــاي پرســش زمــاني موجــود، ن
 .نادقيق زماني است

ــامعين در   ــار ن ــان اعتب ــوم زم ــه ]۷[ و ]۶[، ] ۵[مفه ــرار گرفت ــورد بررســي ق    م
اي از لحظـات      هاي زمـاني نـامعين، هـر واقعيـت بـه مجموعـه              داده  در پايگاه . است

توانـد در يكـي از ايـن لحظـات         با يك توزيع احتمال، منتسب است كـه تنهـا مـي           
ــد  ــته باشـ ــار داشـ ــان]۵[در  .اعتبـ ــاي   زبـ  ]۷[ و ]۶[ و در SQL3 و SQLهـ

هــاي زمــاني   ، بــراي بكــارگيري دادهTQUEL و TSQL2هــاي پرســش  زبــان
  . اند شدهنامعين گسترش داده 

هـاي كـار بـا عـدم قطعيـت در اطلاعـات اسـتفاده از           تـرين شـيوه     يكي از متـداول   
حلـي   ايـن شـيوه عـلاوه بـر ارائـه راه         .  اسـت   سازي فـازي    هاي مبتني بر مدل     شيوه

دهـد كـه     كـردن مفـاهيمي را مـي     هـاي نـادقيق، امكـان مـدل         براي مشـكل داده   
. يشــه انســاني داردعــدم دقــت موجــود در آنهــا ريشــه در خطــاي ســنجش و اند 

ــا كاربردهــايي متكــي بــر دانــش  داده  بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ پايگــاه هــا ب
توانـد مزيـت مهمـي     سـازي فـازي مـي    هـاي مـدل   نادقيق بشري استفاده از شـيوه    

  . محسوب شود
هـــاي پرســـش فـــازي  اي فـــازي و زبـــان هـــاي رابطـــه داده در زمينـــه پايگـــاه

هـاي پرسـش فـازي ماننـد      زبـان  .ه اسـت انجـام شـد   ]۹[  و ]۸[در  هـايي     پژوهش
FQL و FSQL)   يافتــه زبـان   كـه گسـترشSQL بــا اسـتفاده از تئــوري  )  اسـت

  .اند فازي طراحي شده
هـايي   هـاي زمـاني فـازي كاسـتي         هـاي زمـاني موجـود در كـار بـا داده             داده  پايگاه
هـاي پرسـش غيـر زمـاني بكـار گرفتـه شـده             اگرچه مفهوم فـازي در زبـان      . دارند

هـاي پرسـش زمـاني مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه                در هيچيـك از زبـان      است، اما 
ــت ــن    .  اس ــا در اي ــدف اصــلي م ــازي بــه     مقاه ــردن مفهــوم ف ــافه ك لــه اض
تـوان   بـا ايـن گسـترش مـي     . هاي زمـاني و زبـان پرسـش زمـاني اسـت             داده  پايگاه
  .هايي را در پايگاه ذخيره كرد كه داراي زمان اعتبار فازي هستند داده

  
  

  لوم و مهندسي كامپيوتر ع
   نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر ايران

   ۱۳۸۳  و پائيزبهار  ،)الف ( ۳و۱ شماره ،۲ مجلد
  ۵۵-۴۷ صفحات 
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 .پردازيم هاي زماني مي داده اي پايگاه بررسي مفاهيم پايه به ۲در بخش له در اين مقا
به معرفي  ۴در بخش   وكنيم هاي مدلسازي زماني را مرور مي روش ۳در بخش 

پس از آن .  پردازيم  ميATSQL نام بههاي پرسش زماني  يكي از جديدترين زبان
ها و   عمليات روي لحظهو( مفاهيم فازي، چگونگي نمايش زمان فازي  ۵در بخش 

به كمك  را ATSQLسپس  زبان . مي دهيرا شرح م) هاي زماني فازي بازه
دهيم و زبان پرسش توسعه يافته جديدي را  سازي فازي تعميم مي هاي مدل شيوه

در . دهاي زماني نادقيق دار كنيم كه امكانات مناسبي براي كار با دادهمعرفي مي
  .ميکنيان ميرا بن گسترش يافته و معناي آن ، قواعد نحوي زبان گسترش يا
  

  مفاهيم پايه -۲
  

   .لحظه، پريود يا بازه زماني و عنصر زماني : اي زماني عبارتند از انواع داده
لحظه كوچكترين واحد غير قابل تجزيه از زمان است كه در : لحظه •

  . ها وجود دارد داده سيستم مديريت پايگاه
اي است از لحظات  ماني يا بازه زماني مجموعهپريود ز:  زماني )بازه(پريود  •

   نمايش داده[s, e]متوالي، با زمان آغاز و پايان مشخص، كه به صورت 
  .) استياني لحظه پاeن و ي لحظه آغازs (شود مي

يا (ها  عنصر زماني به صورت مجموعه محدودي از بازه: عنصر زماني •
  .است) مجموعه دلخواه از لحظات

بعد زماني براي هر واقعيت  هاي زماني دو داده پايگاهدر : ابعاد زماني •
زمان اعتبار يك واقعيت، . بعد زمان اعتبار و بعد زمان تراكنش: مطرح است

زمان . مدت زماني است كه طي آن واقعيت در جهان واقعي صحت دارد
 .شود ها ثبت مي داده تراكنش يك واقعيت، زماني است كه واقعيت در پايگاه

  

  اي زماني  دادههاي  مدل-۳
  

ــدل داده ــايش داده   م ــراي نم ــاختارهايي ب ــامل س ــاني ش ــاني در   اي زم ــاي زم ه
ــات      ــز امكان ــاني و ني ــاختارهاي زم ــاتي روي س ــي و عملي ــي منطق ــطح طراح س

  . ها است كنترل جامعيت داده
ــدل داده ــي م ــراكنش،    در طراح ــار و ت ــان اعتب ــايش زم ــونگي نم ــاني، چگ اي زم

شـود    زمـان بررسـي مـي   ١بـودن   هـا و فشـرده      تچگونگي انتساب زمـان بـه واقعي ـ      
]٢[:   

 و بـا عنصـر زمـاني      تواننـد بـا لحظـه، بـا بـازه           زمان اعتبار و تـراكنش مـي       •
  . شود نمايش داده

توانـد بـه يـك صـفت، گروهـي از صـفات، يـك تاپـل يـا شـيء            زمـان مـي   •
  . منتسب شود

ــاع   اگــر در مــدل داده • ــره شــود، اجتم ــه صــورت فشــرده ذخي ــان ب اي، زم
شـودكه   هـاي همپوشـان يـا مجـاوري مـي            جـايگزين مجموعـه بـازه      هـا   بازه

  . هايي هستند كه مقادير صفاتشان يكسان است منتسب به تاپل
  .شوند   توانند بر اساس سه ضابطه تقسيم هاي زماني مي مدل

بـر ايـن اسـاس، سـه مـدل زمـان            : هـا     نوع زمان مـورد اسـتفاده در مـدل         •
  . دارداعتبار، زمان تراكنش و دو زماني وجود

بر ايـن اسـاس، دو نـوع مـدل بـا زمـانمهر             : ها    روش انتساب زمان در مدل     •
  . تاپلي و مدل با زمانمهر صفتي وجود دارد

ــاپلي  § ــانمهر ت ــا زم ــدل ب ــان   :  م ــا زم ــار ي ــان اعتب ــدل زم ــن م در اي
ــه    ــا بــازه زمــاني ب ــه صــورت لحظــه زمــاني ي ــا هــر دو، و ب تــراكنش و ي

  .شوند ها منسوب مي تاپل
ــان  § ــا زم ــدل ب ــفتي م ــان   : مهر ص ــا زم ــار ي ــان اعتب ــدل زم ــن م در اي

  .شوند تراكنش به صفات منسوب مي

ــازه لحظــه • اي، زمــان بــه صــورت  در مــدل لحظــه: اي بــودن مــدل اي يــا ب
هـا ابـزار    شـوند، تنهـا بـازه    لحظات هستند و اگر به صورت بـازه نمـايش داده   

 .شوند ها به صورت فشرده ذخيره مي نمايش هستند و بازه
 

  

  هاي پرسش زماني  زبان-۴
  

با وجود . هاي زماني با زبان پرسش غير زماني پيچيده و مشكل است          تنظيم پرسش 
هاي  زبان. شود ها با دخالت دادن زمان، ساده مي       زبان پرسش زماني، تنظيم پرسش    

پذيرند؛ در طراحي زبان زمانمند بايد طبيعـت       شان تاثير مي    اي  پرسش از مدل داده   
  .] ۱۰[هاي زبان در نظر گرفته شود  ها روي تمام جنبه دهمتغير در زمان بودن دا

  .كنيم هاي زمانمند، اصطلاحاتي وجود دارد كه معرفي مي در مبحث زبان
اين اصطلاح دلالت به تابعي در زبان دارد كه براي ارجاع به : ٢ارجاع زماني  )١

  .شود ها استفاده مي مقادير زمانمهر تاپل
توان لحظات آغازين و پاياني بازه را   ميبه كمك اين تابع: ٣واكشي لحظه  )٢

  .بدست آورد
گيرد و  ساختگر لحظه چندين لحظه را به عنوان ورودي مي: ٤ساختگر لحظه  )٣

  . گرداند يك لحظه بازمي
كند و يا  اي از روي دو لحظه توليد مي اين ساختگر يا بازه: ٥ساختگر بازه  )٤

  .سازد هاي ديگر مي اي از اجتماع بازه بازه
هايي براي مقايسه مقادير   بايد مسند:٦مقايسه كننده بازه يا لحظهمسند   )٥

تواند بر  اي مي مقايسه بازه. ها، در زبان وجود داشته باشد ها يا بازه زمان، لحظه
آيد و وجود آن تنها خوانايي زبان را بالا  اي بدست  اساس مقايسه لحظه

  .برد مي
ت كه مبتني بر مسندهاي مسند زماني يك عبارت بولي اس: ٧ زماني مسند  )٦

از اين مسند براي انتخاب تاپل بر اساس . اي بوجود آمده است مقايسه
  . شود زمانمهرها استفاده مي

بازيابي داده بر اساس شرايط زماني، انتخاب زماني : عملگر انتخاب زماني  )٧
عملگر انتخاب زمان اعتبار، اطلاعاتي را كه در زمان مشخص شده . است

 .كند بازيابي ميمعتبر هستند، 
زبانهـاي  و اي زمـاني   هـاي داده  مـدل  يرو ]۱۱[ کـه در  ييهـا ي با توجه به بررس  ما

مبتني بر زبان   د و   يک زبان جد  يرا که    ATSQL م، زبان ياانجام داده پرسش زماني   
زمـاني   هــاي  مجموعه كاملي از امكانات كار با داده  يداراز  ين است و  SQLپرسش  

ايم و آن را به منظـور پشـتيباني از    بان زماني انتخاب كرده به عنوان يك ز   باشد،  يم
 نـام  FATSQLزبان تعميم يافته كـه آن را  . ميادادههاي نادقيق زماني تعميم      داده

است بي آنكه   مهيا ساختهقي نادقيها ايم، امكانات مناسبي را جهت كار با داده   نهاده
 . را از دست بدهدATSQLهاي  بخشي از قابليت

 
۴-۱ ATSQL  

ــان   ــورد زب ــري در م ــب مختص ــه مطل ــيATSQLدر ادام ــان م ــيم  بي  و ۱۲[ كن
۱۳[:  

گسـترش زمـاني   .  است SQL2 گسترش يافته زبان     ATSQLزبان پرسش زماني    
اين زبان در چهار سطح طراحي شامل سازگاري رو به بالا، سـازگاري رو بـه بـالاي            

شـود   انجـام مـي   ١٠ و عدم محدوديت   ٩اي مشابه نحوي    پذيري لحظه   ، كاهش ٨زماني
تـوان    ، مـي SQL2 جمله  به ١١ ، با افزودن دگرسازهاي  ATSQLدر زبان   . ]۱۲[

  . ها را زمانمند كرد پرسش
است و   SQL2 شامل تمام عبارات پرسش    ATSQLزبان  : به بالا  سازگاري رو  •

 SQL2هـا در   هاي قابل بيان در اين زبان بـا نتـايج همـان پرسـش            نتايج پرسش 
 .يكسان است

   . تعريف كرد هاي زماني را توان رابطه در اين زبان مي: رو به بالاي زمانيسازگاري  •



٤٩  ۱۳۸۳بهار و پائيز , )الف (۳و۱، شماره ۲علوم و مهندسي کامپيوتر، نشريه علمي پژوهشي انجمن کامپيوتر ايران، مجلد  
  

  .كنند اي عمل مي هاي لحظه هاي زماني همانند رابطه  روي رابطهSQL2جملات 
 بـا افـزودن دگرسـاز    ATSQLزبـان   : اي مشابه نحوي    پذيري لحظه   كاهش •

ا را  ، نسخه زماني مشابه نحـوي آنه ـ SQL2هاي   به پرسشSEQ VTجمله 
ها روي رابطه زماني با نتيجـه پرسـش غيـر زمـاني      نتيجه اين پرسش. سازد  مي

  .اي رابطه زماني يكسان است اي از تصاوير لحظه نظيرشان روي مجموعه
 به NONSEQ  VTدر اين زبان، با اضافه شدن دگرساز : عدم محدوديت •

در ايـن  .  تـوان سـاخت   هاي غيـر متـوالي را مـي     ، پرسشSQL2هاي   پرسش
ها دستيابي به زمان به صورت دستيابي صـريح بـه صـفت زمـانمهر در                  پرسش

رابطـه  ) زمـان اعتبـار  ( ، برد زمان SET  VTدگرساز . شود ها انجام مي رابطه
شود، دامنه زمـاني    ذكر ميVTثابت زماني كه بعد از  . كند  نتيجه را تعيين مي   

  .كند ها را مشخص مي رابطه
هـاي زمـاني و عمليـات درج، حـذف، تغييـر و        امكان تعريف رابطه   ATSQLزبان  

در اين زبان، زمان به صورت لحظـه زمـاني و    . هاي زماني را دارد     پرسش روي رابطه  
اين زبان توابعي براي واكشـي لحظـه، سـاختگر لحظـه،     . شود پريود زماني ديده مي  

ا سازي از آنه  و بهنگام   ساختگر بازه، مقايسه زماني دارد و در تنظيم جملات پرسش         
 :شود استفاده مي

 :ATSQLاي زماني در   انواع داده •
  :اي زماني اين زبان عبارتند از انواع داده
o اي انواع لحظه :DATE ،  TIME و TIMESTAMP   
o اي نوع بازه :PERIOD   

 
 

   : ATSQL در شماتعريف   
گيرد   انجام ميCREATEاين زبان به كمك دستور هاي زماني در  تعريف رابطه
  :حوي آن به صورت زير استكه ساختار ن

CREATE   TABLE … AS  VT  
  

شود  اي كه ايجاد مي  به اين معناست كه رابطهAS VTدر اين دستور وجود كلاز 
  .بايد از نوع زماني باشد

امكان تغيير يك رابطه غير زماني به رابطه زماني توسط دستور ن يهمچن
ALTER كلاز  و به كمكADD  VTشود  ارائه مي:  

ALTER  TABLE  … ADD  VT 

   : ATSQLواكشي لحظه در   
 براي واكشي END(period) و BEGIN(period) از دو كلاز ATSQLدر 

  . شود هاي آغازين و پاياني يك بازه دقيق، استفاده مي لحظه
   : ATSQLاي در زبان  مقايسه لحظه  

 براي مقايسه دو لحظه زماني<> و = >، =<، =، >، <در اين زبان عملگرهاي  
  . دقيق وجود دارد

   : ATSQLاي در زبان  مقايسه بازه  
،  = اي   بين دو بازه زماني دقيق عملگرهاي مقايسهATSQLدر زبان 

CONTAINS  ،MEETS ،PRECEDES و OVERLAPSوجود دارد .  
   : ATSQLساختگر بازه در زبان   

 كه از PERIOD(p1, p2)كلاز :  دو ساختگر بازه وجود داردATSQLدر زبان 
 كه INTERSECT(I1, I2 (سازد و كلاز را مي] p1, p2[، بازه  p2 و p1و لحظه د

  . آورد  را بدست ميI2 و I1اشتراك دو بازه 
   : ATSQLساختگر لحظه در زبان   

 و FIRST(p1, p2):  دو ساختگر لحظه وجود داردATSQLدر زبان 
LAST(p1, p2)ن دو لحظه  كوچكتر و لحظه بزرگتر را از بي  كه به ترتيب لحظه

  . كنند مشخص شده تعيين مي
   : ATSQLهاي زماني در زبان  مسند  

  

اي  هاي مقايسه  بوليني هستند كه بر اساس مسنديهاهاي زماني عبارت مسند
،   c1 AND c2اي باشند،   دو مسند مقايسهc2 و c1كنيم  فرض مي. اند بوجود آمده
c1 OR c2  و NOT c1 هاي زماني در مسند ATSQLند، كه نتيجه آنها از  هست

 .كند هاي بولي وجود دارد، تبعيت مي قوانيني كه روي عبارت
   : ATSQLسازي در زبان  فشرده  

سازي در آن به صورت دستي انجام  اي است كه فشرده  يك زبان بازهATSQLزبان 
 براي مشخص كردن انجام عمل COALها از كلاز  گيرد و در تنظيم پرسش مي

هاي زماني دقيق  براي فشرده كردن بازه. شود ها استفاده مي بطهسازي روي را فشرده
  .ها استفاده كرد توان از عملگر اجتماع بازه مي

  :  ATSQLدگرسازهاي زبان در   
 را براي اجراي NONSEQ VT و SEQ VT ، دگرسازهاي ATSQLزبان 

ه  را براي تعيين برد زمان بSET VTهاي متوالي و غير متوالي و دگرساز  پرسش
 دگرساز دامنه زمان را ATSQLعلاوه براين دگرسازها، .  افزوده استSQL2زبان 

اين دگرساز ثابت پريودي است كه بعد از عبارت . نيز معرفي كرده است
NONSEQ VTكند ها را به زمان مشخص شده محدود مي شود و رابطه  ذكر مي.  

   : ATSQLعمليات رياضي در زبان   
هاي دقيق  ها و بازه  روي لحظهmax و minتفريق، در اين زبان عمليات جمع، 

علاوه در زبان  به. اين عمليات، عمليات ساده رياضي هستند. تعريف شده است
ATSQL تابع ، DURATION(I, granule) فاصله زماني ميان لحظه ، 

  .كند آغازي و پاياني بازه را برحسب واحد زماني تعيين شده محاسبه مي

   : ATSQLسازي در زبان   بهنگامبازيابي، درج، حذف و  
، بر اساس ATSQLسازي در زبان  دستورهاي بازيابي، درج، حذف و بهنگام

رفتار زماني اين دستورها، با دگرسازها و عمليات جديد .  هستندSQLدستورهاي 
  .آيد اي به دست مي زبان از قبيل واكشي لحظه، مقايسه لحظه

۵-  FATSQL:زبان پرسش زماني فازي   
  

 و نحـوه تعمـيم آن بـه    ATSQL اين بخـش، بـه توصـيف مشخصـات نحـوي           در
FATSQL مــايش  خــواهيم پرداخــت، امــا نخســت مفــاهيم مــورد نيــاز بــراي ن

  .كنيم زمان فازي را تعريف مي
  
  يم فازيمفاه ۱-٥

ترين آنها عبارتند  شوند كه اساسي مفاهيم جديد متنوعي در تئوري فازي مطرح مي
اينجا اين . ١٥ و اعداد فازي١٤ يا درجه عضويت١٣عضويت، تابع ١٢مجموعه فازي: از

  :شويم مفاهيم را يادآور مي
 ، يك مجموعه A ⊆ X باشد، مجموعه x مجموعه عناصر Xكنيم  فرض مي

 تعلق داشته باشد يا A يا به مجموعه xكلاسيك يا غير فازي است اگر، هر عنصر 
 ,Ã={(x صورت  است اگر بهمجموعه فازي يك Ã ⊆ Xمجموعه . نداشته باشد

µÃ(x) | x ∈ X}  تعريف شده باشد كه در آنµÃ(x) درجه  يا تابع عضويت
  .دهد  نشان ميA را در  x نام دارد و ميزان عضويت x)  درجه صحت (عضويت

  : مثال
  كنيم فرض مي

X = {1, 2, 3, 4, 5, 6} و Ã = {(1, 0.2), (2, 0.5), (5, 1)} ،باشد 
 . تعلق داردA  به مجموعه0.2 با درجه امكان 1بنابراين عدد 
را نشان ) ABOUT 20از قبيل (هايي عددي   ماهيت فازي دادهاعداد فازي،

اي دارند، نمايش  هاي فازي كه شكل ذوزنقه ها توسط مجموعه اين داده. دهند مي
تابع عضويت ). اي بودن به منظور حفظ سادگي است فرض ذوزنقه( شوند  داده مي

  :شود ر تعريف مييك عدد فازي به صورت زي



  ٥٠  )کوتاهمقاله (داده هاي زماني نادقيق  زماني براي کار با شگسترش يک زبان پرس:   نائينینظريان. روحاني رانکوهي و م.  ت.م
 

 

0                      x< a  
(x-a)/(b-a)       a <= x <=b  
1                      b < x < c  
(d-x)/(d-c)       c <= x <=d  
0                      x>d  

T(x: a, b, c, d) =  

  .شود سازي زمان فازي از اعداد فازي استفاده مي در مدل
 
  يفاززمان م هومف ۲-٥
مجموعه اعداد طبيعي منطبق بر لحظـات محـور        N كنيم   مي  فرض :١٦حظه فازي ل

 POINT و N هـاي فـازي تعريـف شـده روي           مجموعه زيرمجموعه  N[0,1] زمان و 
تفسـير   ، τ:  POINT → [0, 1]N تابــع . هاي زمـاني باشـد   مجموعه جهاني لحظه

  :شود ، به صورت زير تعريف مي P معنايي لحظه زماني
  
)١(                                      τ (P) = {µτ (P) (n) / n | n ∈ N , µτ (P) = µ (n)} 

                           
اي از لحظات زماني است كه يك رويداد ممكن اسـت در آنهـا         فازي مجموعه   لحظه

  .روي دهد
 بازه فازي .بازه زماني فازي، يك بازه زماني با مرزهاي زماني فازي است :١٧بازه فازي
تواننـد    مـي e و sشود كه در آن مرزهـاي زمـاني    نمايش داده مي [s, e]به صورت 

مرزهاي زماني با اعـداد طبيعـي فـازي كـه بـا توابـع عضـويت        . مبهم و فازي باشد   
  :]۱۴[شوند  شوند، مدل مي اي مشخص مي ذوزنقه

  
)٢   (                 µe(n) = T(n: a e, b e, c e, d e) µs(n) = T(n: a s, b s, c s, d s)  
  

 مجموعـــه اعداد طبيعي منطبق بر لحظات محـــور زمـــان و           N كنيم  فرض مي 
[0, 1]N*N هـــاي فـــازي تعريـــف شـــده روي مجموعـــه زيرمجموعـــه N*N و 

INTERVAL هاي زماني باشد مجموعه جهاني بازه . 
ه صورت زير  ، بI، تفسير معنايي بازه زماني  η:  INTERVAL → [0, 1]N*N تابع

  :شود تعريف مي
  

η (I) = {µη(I) ([ns, ne]) / [ns, ne] | [ns, ne] ∈ N * N , 
)٣ (                                                             µη (I) =min(µs (ns), µe(ne))}   
 

  .است) همراه با درجه امكان(هاي زماني ممكن  اي از بازه  فازي مجموعه بازه
  
  ATSQL گسترش زبان ٣-٥

ناميم، زبـان   مي) FATSQL )Fuzzy ATSQL كه آن را ATSQLدر نسخه فازي 
 ، بـا اسـتفاده از تئـوري فـازي بـه شـكلي گسـترش داده                ATSQLپرسش زماني   

در ادامه معناي قواعد . اي زماني فازي پشتيباني كند     شود كه بتواند از انواع داده       مي
 بيـان  ATSQLي هـر يـك از دسـتورات اصـلي         نحوي جديد يا تغيير يافته را بـرا       

در سراسر اين فصل براي مشخص كردن قواعد نحـوي جديـد يـا تغييـر                . كنيم  مي
  .كرد استفاده خواهيم“ •“از علامت ) ATSQLنسبت به زبان (يافته 

  
  اي فازي  تعريف نوع داده١-٣-٥

ــواع داده ــاني  ان ــه  ATSQLاي زم ــواع لحظ ــد از ان   وDATE ،  TIMEاي   عبارتن
TIMESTAMP   اي     و نوع بازهPERIOD .       اي فـازي و      براي تعريـف انـواع لحظـه

به همين منظور . هاي فازي انواع لحظه و پريود تعريف شود        نسخه ديبا فازي   يابازه
  و FUZZY TIME ،FUZZY  DATEاي فـازي    انـواع لحظـه  FATSQLدر 

FUZZY  TIMESTAMP اي فـازي    و نوع بـازهFUZZY PERIOD را تعريـف  
  .كنيم مي

  :قواعد نحوي مربوط به تعريف اين انواع زماني عبارتند از
<data type> ::= <period type> | <datetime type> 
<period type> ::= 

• [ <fuzzy type> ] PERIOD [<left paren> <data type>   
            <rigth paren>]   
<datetime type> ::= 

• [ <fuzzy type> ] DATE 
• | [ <fuzzy type> ] TIME [ <left paren> <time 
precision>                           

           <right paren> ][ WITH TIME ZONE ] 
• | [ <fuzzy type> ] TIMESTAMP [ <left paren>  

           <timestamp precision> <right paren> ][WITH TIME 
ZONE] 
<fuzzy type> ::=  

• FUZZY 
  

   تعريف شماي رابطه فازي٢-٣-۵
 و  CREATE عبارتند از ATSQLها در  دستورات مربوط به تعريف و تغيير رابطه

ALTER .    اي اسـت كـه در صفـــت زمـان           رابطه زماني فازي، رابطه   از سوي ديگر
هاي زماني فـازي     براي تعريف رابطه  . فازي درج كرد  ) بازه(توان پريود     اعتبار آن مي  

  :دهيم   را به شكل زير تعميم ميCREATE دستور FATSQLدر 
<table definition> ::= 

CREATE [ { GLOBAL | LOCAL } TEMPORARY ]  
TABLE <table name> <table element list> 
 <temporal definition> 

                [ ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS ] 
  

 فـازي كـردن يـك رابطـه غيـر زمـاني       را نيز بـراي ) ALTER(دستور تغيير رابطه   
 آن براي افزودن صفت زمان فـازي  دهيم كه بتوان از موجود، به شكلي گسترش مي 

  :به يك رابطه غير زماني استفاده كرد
<alter table statement> ::= 
             ALTER TABLE <table name> <alter table action> 
<alter table action> ::= <add valid definition> 
<add valid definition> ::= 

• ADD [<fuzzy type>] VT [<period type>] 
 

 

  
   تعريف زمان فازي٣-٣-۵

ــر مقــادير نشــان دهنــده لحظــه ATSQLدر  ــازه  قواعــد نحــوي زي هــا را  هــا و ب
  . كند توليد مي

<date string> ::= <quote> <date value> <quote> 
<date value> ::= <years value> <minus sign> <months 
value> 
              <minus sign> <days value> 
<years value> ::= <unsigned integer> 
<months value> ::= <unsigned integer> 
<days value> ::= <unsigned integer> 
<time string> ::= <quote> <time value> <quote> 
<time value> ::= <hours value> <colon> <minutes value> 
<colon>  

<seconds value> 
<hours value> ::= <unsigned integer> 
<minutes value> ::= <unsigned integer> 
<seconds value> ::= <unsigned integer> 
<timestamp string> ::= <quote> <date value> <space> 
               <time  value> <quote> 
<period string> ::= 

<quote> <beginning value> <minus sign> <ending 
value>   

<quote> 



٥١  ۱۳۸۳بهار و پائيز , )الف (۳و۱، شماره ۲علوم و مهندسي کامپيوتر، نشريه علمي پژوهشي انجمن کامپيوتر ايران، مجلد  
 
 

<beginning value>  ::= 
 
<date value> <space> <time value> | <date value> 

| 
 <time Value> 

<ending value>  ::= 
                <date value> <space> <time value> | <date value> 
|    
                <time value> 
 

 به صورت پويا زمان فازي ايجـاد كنـيم، جملـه            FATSQLاينكه بتوانيم در    براي  
CREATEك مقدار زماني يدهيم كه به كمك آن بتوان   را به شكلي گسترش مي

قاعده نحوي تعميم يافته ايـن  . فازي را به عنوان يك صفت از يك رابطه ايجاد كرد         
  :دستور به صورت زير است

  

<create fuzzy time> ::= 
• CREATE FUZZYTIME <fuzzy time name>  

          <left paren> <fuzzy value> <comma> <fuzzy value>  
          <comma> <fuzzy value> <comma> <fuzzy value> 
          <right paren> 
<fuzzy value> ::= 

• <unsigned integer>  
• | <quote> <date value> <space> <time value> 
<quote> 
• | <quote> <date value> <quote> 
• | <quote> <time value> <quote> 

<fuzzy time name> ::= 
• <character representation>        

  

  شود، زمان فازي با يك نام مستعار و چهار عدد كه معـرف زمـان      مي  بطوريكه ديده 
چهار عدد يا چهار زمان، يك تـابع  . شود هستند و يا چهار مقدار زماني مشخص مي      

  .اي است كند كه به شكل يك عدد فازي ذوزنقه عضويت فازي را تعريف مي
 نيـز بـه ايـن    ALTERتور  تغيير مقدار يك زمان فازي ايجاد شـده دس ـ    به منظور   

  :يابد شكل تعميم مي
 

<alter fuzzy time> ::= 
• ALTER FUZZYTIME <fuzzy time name>  

        <left paren> <fuzzy value> <comma> <fuzzy value> 
        <comma> <fuzzy value> <comma> <fuzzy value>   
        <right paren> 

 
تخصيص مقدار زماني فازي جديدي به يـك نـام مسـتعار          در اين دستور به منظور      

 قبلا ايجاد شده اسـت و سـپس مقـادير تـابع عضـويت          موجود  ابتدا نام مذكور كه     
  .شود جديد ذكر مي

 بـا  DROP توسط ويرايش تعميم يافتـه  FATSQLعمل حذف يك زمان فازي در  
  :شود قاعده نحوي زير انجام مي

  

<drop fuzzy time> ::= DROP FUZZYTIME <fuzzy date 
name>  

  
هـاي فـازي، بايـد متغيرهـاي         به منظور تكميل امكانـات كـار بـا مقـادير و متغيـر             

اي گسـترش دهـيم كـه امكـان قـرار دادن زمـان فـازي در               زماني زبان را به گونـه     
  : باشد آنها وجود داشته

<period literal> ::= PERIOD <period string> 
<period string> ::= <quote> <beginning value> <minus 
sign>      
              <ending value> <quote> 
<beginning value> ::= 

•  | <fuzzy time name> 
<ending value> ::= 

 
• | <fuzzy time name> 

 
<date literal> ::= DATE <date string> 
<date string> ::= 

•  | <quote> <fuzzy time name> <quote> 
<time literal> ::= TIME <time string> 
<time string> ::= 

•  | <quote> <fuzzy time name> <quote> 
<timestamp literal> ::= TIMESTAMP <timestamp string> 
<timestamp string> ::= 

•  | <quote> <fuzzy time name> <quote> 
  
   واكشي لحظه٤-٣-۵

ــلاز ATSQLدر  ــي  END(period) و BEGIN(period) از دو كـ ــراي واكشـ  بـ
شود ولي با فازي شدن زمان،  هاي آغازين و پاياني يك بازه دقيق، استفاده مي  لحظه

هـاي فـازي    كند كه بتوانند روي بـازه   به شكلي تغيير مي  END و   BEGINمعناي  
  :كنيم نسخه فازي اين دو تابع را به صورت زير تعريف مي. عمل كنند

  

هـاي دقيـق     لحظات ابتـدايي و انتهـايي بـازه     ne و   nsفازي و    بازه   Iدر اين تعريف،    
  .  هستندIمتعلق به بازه  

   
  مقايسه زماني ٥-٣-۵

 براي مقايسه لحظات زماني دقيـق  <> و =<، =>، =، <، > عملگرهاي   ATSQLدر  
اي تغييـر   با فازي شـدن لحظـات زمـاني، معنـاي عملگرهـاي مقايسـه         . وجود دارد 

رهـا روي لحظـات فـازي، بـا توجـه بـه تعريـف معيـار           معنـاي ايـن عملگ    . كند  مي
پـذيري   معيـار امكـان  . آيد  بدست مي ]۱۵[ در   ١٩پذيري   و معيار الزام   ١٨پذيري  امكان

اي مشخص شده بـين دو لحظـه بـه چـه ميـزان       كند كه شرط مقايسه مشخص مي 
كنـد كـه تـا چـه انـدازه شـرط          پذيري مشـخص مـي      پذير است و معيار الزام      امكان

بايد توجه داشت كه . ]١۶[شخص شده بين دو لحظه لزوما برقرار است   اي م   مقايسه
در صورت وجود دو لحظه دقيق مقدار دو معيار مذكور صفر يا يك است، در صورتي 

  .كه با فرض وجود دو لحظه فازي اين دو معيار ، مقداري بين صفر و يك دارند
 ـn1, n2 ∈ Nدو لحظه زماني فـازي و   p2  و p1كنيم  فرض مي ه ترتيـب لحظـات    ب

اي را كـه روي   معناي عمليات مقايسـه لحظـه  . دقيق متعلق به اين دو لحظه باشند    
  :كنيم كنند، به صورت زير تعريف مي  مي هاي فازي عمل لحظه

  

  

  

  
  . شود نيز به همين صورت تعريف مي) <> و =<، =>، <(معناي ساير عملگرها 
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 ، =اي  اي مقايسه بين دو بازه زماني دقيق عملگرهATSQLدر زبان 
CONTAINS ، MEETS ،PRECEDES و OVERLAPSدر .  وجود دارد

FATSQLكنيم به طور كلي    فرض ميθاي بين دو بازه فازي   عملگر مقايسهI1 و 
I2 و  θ عملگر معكوس θ كنيم  همچنين فرض مي. باشدi1 و i2 به ترتيب دو بازه از 

 و پذيري درجه امكان.  باشندI2 و I1هاي فازي  هاي دقيق متعلق بازه مجموعه بازه
  :كنيم اي را به صورت زير تعريف مي  عملگر مقايسه بازهپذيري درجه الزام

  
Poss (I1 θ I2) اي مشـخص شـده    كند كه به چه ميزان شرط مقايسـه  مشخص مي

كند كه بـه   مشخص مي Nec (I1 θ I2)پذير است و  امكان  I2و   I1بين دو بازه فازي 
  .اي مشخص شده بين دو بازه فازي لزوما برقرار است ن شرط مقايسهچه ميزا

  
   ساختگر بازه٦-٣-٥

 كـه از دو  PERIOD(p1, p2)كـلاز  :  دو ساختگر بازه وجود داردATSQLدر زبان 
 كـه  INTERSECT(I1, I2)سـازد و كـلاز     را مـي [p1, p2]، بـازه   p2 و p1لحظـه  

 بـــه منظـــور تعمـــيم معنـــاي .آورد  را بدســـت مـــيI2 و I1اشـــتراك دو بـــازه 
PERIOD(p1,p2)   كه     ،  هنگامي p1 و p2     دو لحظه فازي هستند، نسخه فازي ايـن

  :كنيم معنا را به صورت زير تعريف مي
  

η period(p1,p2) =  {µη(period(p1,p2)) ([p1, p2]) / [p1, p2] |  
[p1, p2] ∈ N * N , µη(period(p1,p2)) = 

)١٠(min(µτ (p1), µτ(p2))}                           

هاي  به ترتيب دو بازه از مجموعه بازه i2 و i1  دو بازه فازي و I2 و I1 كنيم فرض مي
   معناي نسخه فازي.  باشندI2 و I1 هاي فازي دقيق متعلق به بازه
INTERSECT(I1, I2) كنيم به صورت زير تعريف مي را:  

  
 
   ساختگر لحظه٧-٣-۵

 ,LAST(p1و  FIRST(p1, p2): گر لحظـه وجـود دارد   دو ساختATSQLدر زبان 
p2)  كوچكتر و لحظه بزرگتر را از بين دو لحظه مشـخص شـده     كه به ترتيب لحظه 

اي تعريـف   را بـه گونـه    LAST و   FIRST توابـع    FATSQLدر  . كننـد   تعيين مـي  
كنيم كه براي بدست آوردن كوچكترين و بزرگتـرين لحظـه از بـين دو لحظـه                 مي

 كـه  بـين دو لحظـه زمـاني فـازي تعريـف       < و  >يب از عملگرهـاي   فازي به ترت
به منظور استفاده از اين دو ساختگر لازم اسـت كـه ميـزان    . كنند  اند، استفاده     شده

  . پذيري مورد نظر مشخص شود پذيري يا الزام امكان
  
  هاي زماني  مسند٨-٣-٥

اي بوجـود   مقايسـه هاي  هاي زماني عبارات بوليني هستند كه بر اساس مسند        مسند
اي روي انـواع   هـاي مقايسـه    مسـند FATSQLبا توجه به اين كه در زبان     . اند  آمده

لازم است . كند هاي زماني با قبل تفاوت پيدا مي      كنند، تعريف مسند    فازي عمل مي  
پـذيري و ميـزان    بـر اسـاس  مقـادير ميـزان امكـان      هـا  هاي فازي اين مسند     نسخه
هاي زمـاني   پذيري مسند پذيري و ميزان الزام زان امكانمي. پذيري تعريف شوند    الزام

c1و  c2كنيم   را به صورت زير تعريف مي:  
  

)١٢            (             Poss(c1 AND c2) = min(Poss (c1), Poss (c2))  
)١٣ (Nec(c1 AND c2) = min(Nec (c1), Nec (c2))                            
 )١٤Poss(c1 OR c2) = max(Poss (c1), Poss (c2))                             ( 
)١٥            (                   Nec (c1 OR c2) = max(Nec (c1), Nec (c2))  
)١٦ (Poss(NOT c1 ) = 1 – Nec(c1)                                                    
)١٧(                                                     Poss(NOT c1 ) = 1 – Nec(c1) 

  

  سازي   فشرده٩-٣-۵
هـا   سـازي روي رابطـه   اي اسـت كـه انجـام فشـرده       يـك زبـان بـازه      ATSQLزبان  

هـاي   بـراي فشـرده كـردن بـازه    . شـود  ها مشـخص مـي       در پرسش  COALبا كلاز   
 FATSQL زبـان . هـا اسـتفاده كـرد       توان از عملگـر اجتمـاع بـازه         زماني دقيق مي  

اي اسـت كـه در آن نيـز بـراي مشـخص كـردن اجـــراي                نيـــز يك زبان بـــازه    
ه دبــراي فشــراز آنجــايي كــه . شــود  اســتفاده مــيCOALســازي از كــلاز  فشـرده 

بايـد از عملگـر اجتمـاع روي    ) هـايي بـا زمـان فـازي     تاپـل (هاي فـازي   كردن تاپل 
ــازه  ــ   ب ــاع ف ــاي اجتم ــت معن ــرد، لازم اس ــتفاده ك ــازي اس ــاي ف ــددا ه ازي را مج

معنــاي نسـخه فــازي عملگــر اجتمــاع را بـه صــورت زيــر تعريــف   . تعريـف كنــيم 
  :كنيم مي

  
   دگرسازهاي زبان١٠-٣-۵

 FATSQL در زبان NONSEQ VT و SEQ VT ،SET VTمعناي دگرسازهاي 
اما لازم است معناي دگرساز دامنه زمان در هنگام فـازي  . ماند بدون تغيير باقي مي   

معناي دگرساز دامنه زمان مشابه معناي انتخاب زماني فازي . كند ر شدن زمان تغيي
ها بر اسـاس   است، زيرا در حقيقت با مشخص كردن ثابت پريود فازي، انتخاب تاپل       

معنايي را كه براي انتخاب فازي تعريـف        . گيرد  شرط زماني مشخص شده انجام مي     
  .ايم در ادامه شرح خواهيم داد كرده

  
  ضي عمليات ريا١١-٣-٥

هــــا و   روي لحظــــهmax و min عمليــــات جمــــع، تفريــــق، ATSQLدر 
 ,Duration(Iهمچنـــين تـــابع . هـــاي دقيـــق تعريـــف شـــده اســـت بـــازه

granule)       فاصـله زمـاني ميــان لحظـه آغـازي و پايــاني بـازه را برحسـب واحــد ،
  .آورد  مي زماني تعيين شده بدست

ليـات رياضـي مجـددا    هـا لازم اسـت كـه معنـاي عم           ها و بـازه     با فازي شدن لحظه   
 را بــه  I2   وI1بــه ايــن منظــور عمــل جمــع  بــين دو بــازه فــازي . تعريــف شــود

 و I1هـاي   هـاي دقيـق بـازه    بـازه  بـه ترتيـب     i2 و   i1. (كنـيم   صورت زير تعريف مي   
I2 هستند:(  

  
 p1( را به شكل زيـر خواهـد بـود     P2 و   P1 همچنين عمل جمع بين دو لحظه فازي      

  ): هستند P2هاي دقيق لحظه  لحظه  p2و  P1هاي دقيق لحظه  لحظه
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٥٣  ۱۳۸۳بهار و پائيز , )الف (۳و۱، شماره ۲علوم و مهندسي کامپيوتر، نشريه علمي پژوهشي انجمن کامپيوتر ايران، مجلد  
  
  

)۲۰(  
  

  

هاي فازي نيز به همين صورت بدسـت   ها و بازه    تعريف عمل تفريق فازي بين لحظه     
  .آيد مي

 را بـه صـورت زيـر    I و بـازه فـازي   P به لحظه فـازي  dامكان افزودن فاصله زماني    
  :كنيم تعريف مي

)۲۱(  
)۲۲(  

  
استفاده > و < هاي فازي از عملگر  ها و بازه  لحظهmax و minبراي بدست آمدن 

پذيري يا ميزان   بايد ميزان امكانmax و minبراي انجام توابع . شود مي
  .مورد نظر مشخص باشد پذيري الزام

 نيز هنگامي كه روي يك بازه فازي عمل Duration(I, granule) معني تابع
پذيري اين تابع را در  الزامپذيري و ميزان  ميزان امكان. كند كند، تغيير مي مي

FATSQLكنيم  به صورت زير تعريف مي:  
  

هـاي زمـاني بـا درجـه      اي از فاصـله    روشن است كه خروجي ايـن تـابع،  مجموعـه          
  .بود امكان معين خواهد

  

  سازي  بازيابي، درج، حذف و بهنگام١٢-٣-٥
، بـر اســاس  ATSQLسـازي در زبــان   دسـتورهاي بازيـابي، درج، حــذف و بهنگـام   

 است مقدار زمان كه در  از آنجايي كه در درج فازي كافي .  هستند SQLتورهاي  دس
گيـرد، مقـداري فـازي باشـد، قاعـده نحـوي دسـتور درج در              صفت زمان قرار مـي    

FATSQL نسبت به ATSQLماند  بدون تغيير باقي مي:  
 

<insert statement> ::= INSERT INTO <table name> 
<values list> 
 

سازي و انتخـاب، لازم اسـت امكـان      كه در دستورهاي حذف، بهنگام  اينبا توجه به    
باشد، قواعد نحـوي    وجود داشتهWEHREاي فازي در كلاز  اي و بازه  مقايسه لحظه 

دانـيم نتيجـه      همان طور كـه مـي     . و معناي اين دستورها بايد مجددا تعريف شوند       
پـذيري   پذيري و ميزان الزامهاي فازي، مقادير مربوط به ميزان امكان      انجام مقايسه 

شرط آن مقايسه است، بنابراين لازم است كه در دستورها، ميزان امكـان پـذيري و      
بـه  . مشخص شـود ) كه مفداري بين صفر و يك است      (پذيري مورد نظر      ميزان الزام 

 را بـراي تعيـين مقـادير مزبـور بـه دسـتورهاي حـذف،        WITHاين منظور كـلاز     
  .ايم فه كردهسازي و بازيابي اضا بهنگام

  :هاي گسترش يافته در زير آورده شده است قواعد نحوي پرسش
  

<update statement: searched> ::= UPDATE <table name> 
SET <set clause list>  [ WHERE <search condition> ] 

•  [ <with clause> ] 
<delete statement: searched> ::= 
DELETE FROM <table name> [ WHERE <search 
condition> ] 

•  [ <with clause> ] 
<query specification> ::= SELECT [<set quantifier>] 
<select list> <table expression> 

• [ < with clause > ] 

 
• <with clause> ::= WITH [<possibility cond>] 
[AND] [<necessity cond>] 
• <possibility cond> ::= [<degree> <comp op>] 
PLOSSIBILITY <comp op> <degree> 
• <necessity cond> ::= [<degree> <comp op>] 
NECESSITY <comp op> <degree> 
• <degree> ::= <unsigned integer> 

 
 

 مربـوط بـه شـرط    Nec و  Possبه ايـن ترتيـب در اجـراي پرسـش ابتـدا مقـادير               
WHERE   ه روي آيـد و سـپس نتيجـه پرسـش بـا اعمـال شـرطي ك ـ          بدست مـي

Poss و Nec  در كــلاز WITH    مشــخص شـــده روي مقــادير مزبــور، تعيـــين 
پـذيري كـلاز    مقـادير مربـوط بـه ميـزان امكـان پـذيري و ميـزان الـزام             . شـود   مي

WITHشود فرض برابر يك در نظر گرفته مي  به طور پيش. 
  
   مثال ١٣-٣-٥

  :ميکني ذکر مFATSQLن بخش دو مثال از زبان يدر ا

  : مثال

شـود و يـك تاپـل     با كمك دستورات زير رابطـه زمـاني فـازي كارمنـد ايجـاد مـي       
  .گردد در آن درج مي

CREATE  TABLE   Emp 

     Name:     CHAR(20),  
      Mgr:        CHAR(20),  
       Salary:     INTEGER,  
      Dept:       CHAR(10))  

AS  FUZZY  VT;  
CREATE   about2003/1/30 (2003/1/27,2003/1/30, 2003/1/30, 
2003/2/2)  
CREATE   about2003/5/1 (2003/4/28,2003/5/1, 2003/5/1, 2003/5/4)  
SET  VT  PERIOD[about2003/1/30, about2003/5/1] 

INSERT  INTO  Emp  
VALUES (‘a’, ‘b’, 1000, ‘d1’); 

 

  : مثال

 بــه ١/١/٢٠٠٣ قبــل از تــاريخ ٠,٥كارمنــداني را بيابيــد كــه بــا امكــان بيشــتر از 
  .استخدام در آمده باشند

  

NONSEQ  VT   

SELECT  Name 

FROM   Emp(VT)  AS  E 

WHERE  BEGIN(VTIME(E)) <= DATE ‘2003/1/1’   
WITH  POSSIBILITY > 0.5 0 AND  NECESSITY <= 1  

  
  پذيري پرسش   كاهش١۴-٣-٥

) با معاني فـازي (ت پرسش فازي   پذيري بايد نتيجه اجراي جملا      براي تامين كاهش  
بـا معـاني غيـر    (هاي غير فازي با نتيجه اجراي جملات پرسش قـديمي        روي رابطه 

بدين منظور بايد توابعي كه در معاني گسترش يافته زبان فازي . يكسان باشد) فازي
هـاي غيـر فـازي بـه تعاريفشـان در        اند، هنگام عمل روي رابطه      مجددا تعريف شده  
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هاي غير فازي درجه عضويت برابر يـك   كنيم كه در تمام لحظات و بازه   ما فرض مي  
هاي  با اين فرض پرسش).   برابر يك استµمقدار] ١،٥[به طور مثال در بازه (است 

  .هاي دقيق عمل كنند توانند بر روي زمان فازي مي
 توابع باز تعريف شـده   لحظات دقيق باشند وP2 و P1هاي دقيق و         بازه I2 و   I1 اگر  

 , sup(min(µ(P1)و   sup(min(µ(I1) , µ(I2)))بر روي آنها عمـل كنـد، نتيجـه    
µ(P2 )))پذيري، برابر يك است، زيرا داريم   يا ميزان امكانsup(min(1, 1)) = 1 و 

 inf(max(1-µ(P1) , 1-µ(P2 ))) و  inf(max(1-µ(I1),1-µ(I2)))نتيجه عبـارات  
به ايـن  . inf(max(1-0, 1-0)) = 1يري برابر يك است، زيرا داريم پذ يا ميزان الزام

تواند به صورت يك پرسش فـازي       توان گفت كه هر پرسش غيرفازي مي      ترتيب مي 
  .با مقادير امكان پذيري و الزام پذيري برابر يك نيز تعريف شود

هاي فازي مقـادير مربـوط بـه ميـزان           در پرسش  FATSQLاز سوي ديگر در زبان      
پذيري را به طور پيش فرض برابر يـك فـرض مـي كنـيم، لـذا         پذيري و الزام    انامك

ها بر روي زمان غيرفازي نيز اعمال شوند با توجه به توضـيحات   چنانچه اين پرسش 
. بالا نتيجه پرسش دقيقا معادل نتيجه حاصل از اعمال پرسش غيرفازي خواهد بود           

خـاص و محـدودي از    حالـت   ATSQLتـوان ادعـا كـرد كـه           به ايـن ترتيـب مـي      
FATSQLاست   .  

  صـحبت از مقـادير و متغيرهـاي زمـاني     ATSQLاز سوي ديگر هر كجا در زبـان       
 امكـان كـار بـا شـكل         FATSQLيافته فازي دستورات در       شود نسخه گسترش    مي

 FATSQLبه عبارت ديگر . آورد فازي مقادير و متغيرهاي زماني مزبور را فراهم مي  
هاي زمـاني را    را در زمينه تعريف و پردازش دادهATSQL هاي نه تنها همه قابليت   

كند  هاي زماني فازي نيز ارائه مي ها را در مورد داده داراست، بلكه تمامي اين قابليت
  . پوشي كند  چشمATSQLهاي  يك از كارايي بدون اينكه از هيچ

  

  گيري  نتيجه-۶
  

ود دارد و يكـي از   هاي متعددي براي كار بـا عـدم قطعيـت در اطلاعـات وج ـ               شيوه
ايـن شـيوه   .  است سازي فازي  هاي مبتني بر مدل     ترين آنها استفاده از شيوه      متداول

 كردن مفـاهيمي را   هاي نادقيق، امكان مدل حلي براي مشكل داده  علاوه بر ارائه راه   
دهد كه عدم دقت موجود در آنها ريشه در خطـاي سـنجش و انديشـه انسـاني                مي

ها با كاربردهايي متكي بر دانش نادقيق     داده    اط تنگاتنگ پايگاه  با توجه به ارتب   . دارد
  . تواند مزيت مهمي محسوب شود سازي فازي مي هاي مدل بشري استفاده از شيوه

  به نحوي تعميم داده شد كـه توانـايي كـار بـا     ATSQLدر اين مقاله زبان پرسش   
ز مفاهيم فازي در قواعد هاي زماني نادقيق را پيدا كند و بدين منظور تعدادي ا   داده

رسـد زبـان تعمـيم يافتـه كـه آن را              بـه نظـر مـي     . نحوي اين زبان گنجانيده شـد     
FATSQL  هاي زماني مبهم مهيا  ايم، امكانات مناسبي را جهت كار با داده  نام نهاده

بـه عبـارت   .  را از دست بدهـد    ATSQLهاي    است بي آنكه بخشي از قابليت       ساخته
 نيز كاملا سازگار است و اين امـر   FATSQL  با    ATSQLهاي    ديگر تمامي كاربرد  

 جـايگزين   FATSQL بتواند بدون ايجاد مشـكل بـا         ATSQLكند كه     تضمين مي 
  . شود

هاي زماني جاي پـژوهش و نـوآوري بسـيار دارد كـه        زمينه نسبتا نوپاي پايگاه داده    
از جمله اين . تواند در ادامه اين تحقيق و يا به صورت مستقل از آن انجام پذيرد           مي

 بـه عنـوان نخسـتين       FATSQLسازي زبان     پيادهبه  توان    هاي پژوهشي مي    فرصت
هـاي   هاي كار با داده     افزودن امكان استفاده از ساير شيوه     ،  زبان پرسش زماني فازي   

اي و    هـاي داده    افزودن مفاهيم فازي به سـاير مـدل       و   FATSQLزماني نادقيق به    
 .اشاره كردءگرا  هاي زماني شي ا و زبانه زبانهاي پرسش زماني از جمله مدل
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2 timestamp referencing 
3 instant extraction 
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5 interval constructor 
6 instant or interval comparison predicate 
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7 temporal predicate 
8 temporal upward compatibility 
9 syntactically similar snapshot-reducibility 
10 not restrictiveness 
11 statement modifier 
12 fuzzy set 
13 membership function 
14 membership degree 
15 fuzzy number 
16 fuzzy point 
17 fuzzy interval 
18 possibility measure 
19 necessity measure 
 

 
ــانی رانکــوهی  ــال روح ــات  ۱۳۵۸ از س ــو هي  عض

ــی    ــروه مهندس ــتاديار گ ــر اس ــال حاض ــی و در ح علم
او . مپيوتر دانشـــگاه شـــهيد بهشـــتی اســـت    کـــا

ــران   ــی در دانشــگاه ته تحصــيلاتش را در رشــته رياض
و ســپس در دانشــگاه پيــر و مــاری کــوری فرانســه در 

 ۹تـــاکنون . رشـــته انفورماتيـــک انجـــام داده اســـت
  . يا تأليف کـرده است/ کتاب دانشگـاهی ترجمـه و

  

  

 کتـاب تشـويقی   ۱۳۷۲سـال   در  بـر پايگـاه داده هـا    مقدمـه ای ميان کتاب آناز 
 کـه در  مفـاهيم بنيـادی پايگـاه داده هـا    در مراسم کتاب سـال شـد و نيـز کتـاب      

ــال  ــاب ســال      ۱۳۸۱س ــگاه تهــران وکت ــده دانشــگاهي در دانش  کتــاب برگزي
 فنـــی  -روحـانی مقـالاتي نيـز در مجـلات علمـی     . اسلامی ايـران شـد   جمهوری

: رده عبارتنــد از  زمينــه هــای پژوهشــی مــورد علاقــه نــامب     . داخـلـــی دارد
، سيســتمهای ) متمرکــز و نــامتمرکز ( مهندســی فايلهــا، سيســتمهای پايگــاهی 

 .  داده کاوی وکشف دانش
  

 

 در تهران ۱۳۵۶ در سال مرجان نظريان نائينی
 دوره کارشناسی ۱۳۷۸نامبرده در سال . متولد شد

مهندسی نرم افزار را در دانشگاه صنعتی شريف به 
 وارد دوره کارشناسی ۱۳۷۹ال اتمام رساند و در س

ارشد مهندسی نرم افزار در دانشگاه شهيد بهشتی 
 از اين برنامه فارغ التحصيل ۱۳۸۲گرديد و در سال 

    زمينه های مــورد علاقه نامبــرده پايگاه های  . شـد
 .  داده زمانی و فازی می باشد

 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


